
نقش بی‌بدیل »بینش جامعه شناختی« در تولید ادبیات توسعه‌محور!

جامعه‌شناســان از نوعــی بینــش منحصربفــرد 
برخوردارند که از آن به »بینش جامعه‌شناختی« 
یاد میشــود؛ در جهان امروز آن چتر فراگیری که 
»ما« ایرانیان را گــرد هم می‌آورد مفهوم ملت به 
معنای مدرن کلمه است؛ ضرورت جمع آمدن زیر 
لوای یک مفهوم مشــترک به نام ملت تا آن جایی 
اهمیــت دارد که امروز برای این که اســتقلال ما 
را در جهان به رســمیت بشناسند لاجرم باید در 
ســرزمینی که زیســت می‌کنیم خود را در قالب 
یک ملت-دولت به جهانیان بشناســانیم و از حق 
و حقوق خود و منافع ملی خویش در مناســبات 
جهانی دفاع کنیم. در این جستار به بخش کوچکی 
از نقش بی بدیل بینش جامعه شناختی در توسعه 
و ترقی کشــور اشاره میشود، اساســا این جامعه 
شناسی هســت که با تولید ادبیات جامعه‌شناسی 
امکان اندیشیدن به مسائل‌مان را فراهم می‌سازد. 
آنچه جامعه‌شناســی و جامعه‌شناســان در طول 
دهه‌های گذشــته در تمام مســاعی خویش بدان 
همت گماشــته اند بی شــک توجه و تأمل روی 
مفاهیمی مثل جامعه مدرن، توســعه‌نیافتگی، امر 
ملی، هویت ملی؛ دولت مدرن، مفهوم ملت-دولت، 
قانون، حکمرانی خوب و ... بوده است که جملگی 
در جهت تمهید سازوکارهای هویت‌یابی در جهان 
جدید و ایجاد امــکان برای تداوم حیات فرهنگی 
در قالب ملت-دولت در جهان معاصر است؛ اینکه 
ایرانیت ما چه نســبتی با اسلامیت و یونانیت دارد 
اینکــه مدرنیتــه و تجدد چگونه در این ســامان 
محقق می‌شــود و ‌‌... از جمله مواردی اســت که 

جامعه‌شناسان بدان اهتمام ورزیده اند.
جامعه‌شناســی هماره به توصیف و تبیین وضعیت 
توســعه‌نیافتگی پرداخته و پیامدهــای مخرب آن 
تذکار داده است. صورت‌بندی نظری ایران امروز ای 
بســا اولین ضرورت اهل تفکر در ایران امروز باشد؛ 

وضعیــت پروبلماتیک ایران حاکی از آن اســت که 
تقلیل مسائل عدیده ایران به صرف مسئله، سیاسی، 
اقتصادی یا ... قابل دفاع در ساحت نظری نیست ‌. در 
وضعیت توسعه‌نیافتگی تاریخی ایران با انواع و اقسام 
مســائل ریزودرشت مواجه است، از انواع بحران‌های 
زیست محیطی و اقلیمی تا انواع انسدادهای سیاسی 
و شکاف‌های اجتماعی... تا اوضاع نابسامان اقتصادی 
و دیپلماتیک. در چنین وضعیتی توسعه می‌تواند به 
مثابه ظرفیتی برای حل مسائل از سوی اندیشمندان 
تلقــی گردد. اگر بر ســر ضرورت توســعه به مثابه 
ظرفیت حل مســئله اجماع حاصل گردد پرســش 
مهم و حیاتی این اســت که موانع اصلی بر ســر راه 
توسعه چیست؟ و پاســخ قطعی و فوری آن عبارت 
اســت از: عزم ملی و خواست جمعی توسعه در یک 
توافق پایدار میان مردم و حاکمیت. وجود شــکاف 
میــان دولت و ملت مانع اصلی بر ســر راه توســعه 
است؛ چرا که شرط اصلی تحقق توسعه بدون شک 
تحقق وفاق ملی اســت. اگر توسعه‌نیافتگی تاریخی 
معضل اصلی تلقی گردد خود در گام اول از شــکاف 
دولت و ملت خواهد کاست چرا که مسئله به سطح 
سیاســی صرف تقلیل پیدا نخواهد کرد. به شرطی 
کــه در ادامه طریق توافقات بیشــتری بین دولت و 
ملــت برقرار گردد‌. هر گــروه، جریان یا طرز فکری 
بــه تعارضات دولت و ملت دامن بزند در واقع چوب 
لای چرخ توســعه می‌گذارد و بنابراین مســیر حل 
انبوه مسائل کشور را ســد می‌کند. جامعه‌شناسان، 
نخبگان، اندیشــمندان و نیروهای اجتماعی ای که 
خواهان رفاه و سعادت مردم خویشند بایستی برای 
توافق با دولت راه گشــایی و کنشگری کنند. توافق 
دولت و ملت می‌تواند در برابر تهدیدات خارجی نیز 
کارگر افتد و احســاس ناامنــی حاکمیت را کاهش 
دهــد. اســتفاده از همین تعبیر »توســعه به مثابه 
ظرفیت حل مســئله« می‌تواند بــه عنوان گامی در 
جهت تمهید لوازمات »گفتمان وفاق« تلقی گردد. و 
تذکار جامعه‌شناسانه بر ضرورت آن می‌تواند ظرفیت 
عقلانیــت ورزی را افزایش دهد. امیــد که حقیقتا 
نخبگان و اهل نظر در چنین شرایط خطیری به نفع 

ملک و ملت گام بردارند.

   محمدحسن علایی  
   جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

معلوم اســت که جهان همیشــه بر مــراد تو 
نمی‌چرخد. سال‌های بعد از ۸۵ کتاب‌هایم خوب 
فروش می‌رفت. ناشر به من گفته بود: »کبکت 
خروس میخونه،توی یک هفته رکورد زدی، روی 
دست شاملو بلند شدی داریم شش تا کتاب دوم 
را به چاپخونه می‌بریم، این دفعه سه هزارنسخه 
می‌زنیم.«آن روز اصغر مهدی زادگان، باقلو پلوی 
مبســوطی به ما داد و من هم فردا صبح پاتیل 
بزرگــی آش از نیکوصفت خریدم و به کارگران 
و نمونه‌خوان های انتشــارات دادم. صبح ســه 
شنبه بود، سری به دانشــکده ادبیات دانشگاه 
تهران زدم و در مسیر، تاسیان بازی ام گل کرد.

همین جا در سال های ۵۴ تا ۵۹ با خیلی قدم 
می‌زده‌ام؛ با حســین منزوی، محمد قاسم زاده، 
باستانی پاریزی، نادر نادرپور، حس هنرمندی، 
نصرت رحمانی، اخوان ثالث،هما ناطق،سيمين 
دانشــور،بهرام بیضایی،  هوشــنگ گلشیری و 
همین استاد شفیعی کدکنی که می‌خواهم الان 
به کلاســش بروم. استاد من را در بغل گرفت و 
گفت: »تو اینجا چه می‌کنی؟چندین هزار سال 
نوری است که تو را ندیده ام،فردا بیا ناهار خیابان 
میرداماد...«داستان ما هم همین بود.قدرت قائم 

مقام، کلید دفتر وکالتش را به من داده بود.گاهی 
شب‌ها پیش علیشاه مولوی می‌خوابیدم،گاهی 
پیش شمس بیتوته می‌کردم، گاهی در انتشارات 
ابتکارنو،در جلسات شعر سیدعلی صالحی شرکت 
می‌کردم و هنگامی به انتشارات»آهنگ دیگر« 
می‌رفتم و با حافظ موســوی و شهاب مقربین 
کل کل می‌کردم و زمانی سری به مسعود خیام 

می‌زدم و در رشت به خانه نصرت رحمانی...
وقتی حال و احوال کتاب خوب نباشــد، حال 
آدم بد می‌شــود. اکنون هيجده ســال و زمانی 
همیــن حدود از آن ســال‌ها و ماه‌هــا و روزها 
می‌گذرد، شاید هم بیشتر...وقتی استاد کدکنی 
از پرینستون برگشت، میرداماد را کوفته بودند 
و ۶۰۰۰جلــد کتابش را به کدکن منتقل کرده 
بودند. ما هم از آن پس کجدار و مریز ایشــان را 
اینجا و آنجا می‌دیدیم.گوش های استاد سنگین 
شده بود.علیشاه مولوی هم پس از چندی آخرین 
پیاله را بالا زد و خرقه را وانهاده بود و مرکز بسط 
و بســت و خوابگاه شاعران سرگردان را تعطیل 
کــرده بود.»چهار تکبیر زدم یکســره بر هرچه 
هست...«ارشــاد اســامی هم انتشارات آهنگ 
دیگر را تخته کرده بود.پایگاه سوم ما هم منهدم 
شــده بود. نصرت درســت می‌گفت:»این گونه 
بود انقراض سلســله مردان/وقتی صدای حادثه 
خوابید بر سنگ گور من بنویسید/یک جنگجو 
که نجنگید اما شکســت خورد.« این‌ها کم از 
کافه‌های پاریس و کافــه فیروز و کافه نادری و 

کافه‌های دیگر قبل از انقلاب نبود.آخرین سنگر 
ما هم دولتسرای شمس بود، آنجا نیز هم پس از 
رجعت بزرگ بانوی شاعر از ماورای بحار، تعطیل 
شد.وقتی کتاب نباشد هر جای جهان تعطیل 
می‌شود.امسال به نمایشگاه کتاب تهران رفتم، 
سوت و کور بود، برهوت بود. »برهوتی شده دنیا 
که تا چشم کار میکنه مرده ست و گور.«هر کس 
به زور یک سر عبای ما را در دست گرفته بود که 
به غرفه ما بیا و عکســی بگیر،حرفی بزن، شاید 
مردم قدم رنجــه کنند.فکر می‌کردند علی آباد 
هم شهری است.نسل جوان از ما دیگر حمایت 
نمی‌کنــد، ما کدام کتاب را برای آن‌ها نوشــته 
ایم؟چه کرده‌ایم برای این نسل سرگردان؟هرچه 
می‌بینم کتاب‌های ترجمه رمان‌های قدیمی و 
دیوان‌های قطور شاعرانی است که شکست‌های 
ســه‌گانه را تجربه کرده‌اند و مرثیه گوی وطن 
مرده خود بوده‌اند:»چمدان ام را می‌بندم/بسته 
ام.«،»به کجای این شــب تاریک بیاویزم قبای 
ژنده خود را؟«کجا بــروم تاجر یهودی به داش 
آکل ممی‌بند»این دلــق مرقع و ملمع و عبای 
قجــری ات را خریدارم.«همــان تاجر را هم در 
عمارت شازده احتجاب دیدم که روی کالسکه 
قجری شــازده احتجاب قیمت می‌گذاشــت.

دورانتان سر آمده، دوران ما سر آمده، دیر شده 
است و قطار هم خیلی وقت است که رفته است 
و من چمدانم را پشــت در گذاشته ام، به کجا 

بروم؟کجا را دارم که بروم؟

کجا را دارم که بروم؟ 

   فیض شریفی  
   نویسنده و منتقد 

امروز هم زنده ماندم و خبری از مرگ نیســت.
انگار من در امنیت کامل هستم و تمام دوستانم 
را مــرگ با خود از این دنیا می‌برد. در نامه قبل 
که نمی‌دانم خواندی یا نه از روبرت برایت گفتم. 
پســر قد بلند و استخوانی که آن‌قدر لاغر است 
که پوست تنش روی بدنش سنگینی می‌کند 
و وقتی لباسش را درمی‌آورد دنده‌هایش بیرون 
می‌زنــد و چهره نازیبایی را بــه وجود می‌آورد.

امروز او هم رفت.در آغوش من خوابیده بود که 
از دنیا رفت.همگی در خواب بودیم که خمپاره 
کنار کمپ ما اصابت کرد و وقتی چشمانم را باز 
کردم در تاریکی شب،فقط دود می‌دیدم.سمت 
تختخوابش رفتم و صدای جان دادنش را شنیدم.

کنار تخت افتاده بود، بغلش کردم تا فرصتی برای 
حرف زدن بشــود کاغذی را به سمتم گرفت و 
گفت این را به همسرش کاترین بدهم.خودش 
هم می‌دانست که باید برود. ماریا؛می‌ترسم این 
نامه، نامه‌ی آخرمان باشــد. می‌ترسم وقتی به 

دستت برسد خبری از من نباشد.می‌ترسم تمام 
ایــن انتظار به عمرمان قد ندهــد و از این دنیا 
بــروم بدون اینکه دوباره تو را ببینم. چهره‌ات را 
فراموش کردم و تنها عکسی را که با خود آورده 
بودم مدتی می‌شــود که گم کرده‌ام. نمی‌دانم 
هنوز آن خالِ رو چانه‌ات هست یا نه؟هنوز هم 
مثل قبل لاغر هستی یا بالاخره توانستی کمی 
چاق بشوی؟از شهر چه خبر؟هنوز هم برف‌های 
ســخت و طاقت فرسایش را زمســتان‌ها روانه 
خانه‌هایمان می‌کند؟ یادت می‌آید آخرین بار آدم 
برفی درست کردن‌مان را؟تو مُدام می‌لرزیدی و 
دستانت از شدت سرما قرمز شده بود و برفِ آب 
شده به لای دستکش ابریشــمی‌ات رفته بود.

من فقط می‌خندیدم و می‌گفتم که با ها کردن 
همه چیز درست می‌شود و تو می‌گفتی دیوانه! 
درست نمی‌شــود. آن روز، آخرین باری بود که 
چند ساعت در کنار هم بودیم و یک دلِ سیر با 
هم معاشرت کردیم. نگران پدرت بودی و مجبور 
بودی زود به خانه برگردی تا نگران نشود.لحظه 
آخر فقط از تو خواستم که بگذاری چند ثانیه‌ای 

بیشتر نگاهت کنم و بعد رفتی.
این‌جا خبری از این تعبیرهای زیبا و شــاعرانه 
نیســت.این‌جا به جای تو؛ مهمانِ توپ،تانک و 

خمپاره هســتم.این‌جا یک ثانیه غفلت یعنی 
مرگ.دیروز می‌خواستم خودزنی کنم و از دنیا 
بروم. کلاهم را برداشــته بودم و آماده بودم که 
از ســمتِ آلمان‌ها تیری روانه سَــرم بشود و از 
شَــرِ این دنیای لعنتی راحت بشوم.چند ثانیه 
ایستاده بودم جلوی خاکریز و به حرف‌های بقیه 
اهمیتی نمی‌دادم.همین روبرت نجاتم داد.وقتی 
پایم را کشــید، محکم با صورت به کف زمین 
برخورد کردم. وقتی کفِ زمین بودم گلوله‌های 
آلمان‌ها، از بالای سَــرَم به سرعت رد می‌شد و 
احساس می‌کردم شاید تنها یک لحظه با مرگ 
فاصله داشتم.یا شاید الان از دنیا رفته‌ام و این‌ها 
تصورات من است.اما از دنیا نرفته بودم و تصوراتم 
نبود.از خانواده‌ات چه خبر؟‌برادرت در چه حالی 
اســت؟تصویر او هم از ذهنم رفته است.حالا به 
خوردن سوپ‌هایی که درست می‌کردی راضی‌ام 
و از زندگی چیز بیشــتری نمی‌خواهم.وقت کم 
است و همین حالا هم در تاریکی چادر؛در یک 
گوشه قایم شده‌ام و این نامه را می‌نویسم.بیشتر 
از این فرصت نیست.امیدوارم این نامه به دستت 

برسد. 
دوســت‌دار تو توماس،26جــولای 1940، مرز 

لهستان/آلمان.

آخرین نامه به ماریا

   نوید حمیدی  
   نویسنده

داستانک

شمارۀ سوم و چهارم نقدنامه علوم انسانی به 
همت گروه مطالعاتِ علم و فناوری شــورای 
بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد.در 
روزگاری که فعالیتِ علمی و فلسفی می‌تواند 
بی‌تفاوت به وضعِ انسان درجریان باشد،دورخیز 
برای ایستادن در چشــم‌اندازی که سده‌های 
متمادی از عمر انســان را دربربگیرد،شــاید 
بیهوده جلوه کند. بی‌تفاوتی انسان را ضعیف 
می‌کند و به‌ناچار از پای می‌نشــاند و امتدادِ 
نگاهش را از او می‌ستاند،چنانکه انسان دیگر نه 
دانشمند می‌تواند باشند و نه فیلسوف. بی‌رمقیِ 
انسان همانا کوچک شدن جهانی‌ست که بدان 
تن می‌دهد. بی‌سبب نیســت که انسان‌های 
بزرگ را انسان‌های»جهان‌تاریخی«نامیده‌اند.

البته پرواضح اســت که مقصود ما مطالعاتِ 
تاریخی نیست،چراکه در زمانه‌ی ما تاریخ نیز 
به‌تبع انسان از رمق افتاده است و در پیشگاه 
آن حســاب پس‌دادنی درکار نیســت.توجه 
به نیکُلاس کوزانوس،این شــخصیتِ انتقالی 
در گذار از ســده‌های میانه بــه عصر جدید، 
می‌تواند گشودنِ امکان تازه‌ای برای اندیشه‌ی 

ما باشــد تجربه‌ی کوزانوس عــاوه بر اینکه 
بیانگر سهم تاثیر به‌ســزای او در شکل‌گیری 
عصرجدید است،اما ســویه‌ی مهم‌تر دیگری 
نیز دارد.کوزانــوس، همان‌طورکه خودش نیز 
از مکاشفه‌اش سخن به‌میان می‌آورد، متاثر از 
جان تازه‌ای اســت که در اواخر قرون‌وسطی 
شروع به بالیدن کرده و با سقوط قسطنطنیه 
به اوج خود رسیده است.نزد کوزانوس،انسانِ 
جدیدی ســربرمی‌آورد که جهانِ نامتناهی را 
وطن خویش می‌پندارد،حتی اگر اســتقبال 
نامتناهی به‌قیمتِ پاپس‌کشیدن حقیقت  از 
و سرکشیدنِ جهل برای او باشد.شمارۀ سوم 
و چهارم نقدنامه علوم انسانی با دبیری علمی 
علیرضا شفاه و امیرحسین صنایعی و به همت 
گروه مطالعاتِ علم و فناوری شــورای بررسی 
متون و کتب علوم انســانی تولید شده است. 
در این شــماره علاوه بر برگردانِ دو قطعه از 
آثار کوزانوس به زبان فارسی، دربارۀ نقش این 
فیلســوف در تاریخ اندیشه با سیدمحمدرضا 
بهشــتی استاد فلسفه دانشــگاه تهران و نیز 
یوهانس هُف استاد فلسفه دانشگاه اینسبروک 

گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. همچنین برای نیل 
به آنچه پیش‌تر گفته شد، در دو فصل عِلم و 
الهیات کوشیده‌ایم تا عکس‌العمل و مشارکت 
کوزانــوس در آغاز تکوین عصــر جدید را در 

عرصه‌های گوناگون بیان کنیم.

انتشار شمارۀ سوم و چهارم نقدنامه علوم انسانی با تیتر »شوکران جهل«
کیوسک

یادداشت

کشف فسیل ۱۰۰میلیون ساله یک پستاندار تخم‌گذار در استرالیا
باستان‌شناســان فسیل‌های باستانی جدیدی را در 
استرالیا کشف کرده‌اند که حکایت از یک پستاندار 
عجیب تخم‌گذار و »عصر تک‌سوراخ‌ســانان« دارد. 
گروهی از دانشــمندان اســترالیایی شــواهدی از 
»عصر تک‌سوراخ‌سانان« در استرالیا کشف کرده‌اند. 
 )Monotremes(مونوتریم‌ها یا  تک‌سوراخ‌سانان 
راسته‌ای از پســتانداران کیسه‌دار شامل سه جانور 
به نام‌هــای نوک‌اردکی و مورچه‌خــورک و زولی 
هســتند. محققان بر این باورند که این موجودات 
در دوران ماقبــل تاریــخ حضــور خود را نشــان 
داده‌اند. دو پستاندارشــناس به نام‌های پروفســور 
تیم فلانری و پروفســور کریس هلگن از مؤسســه 
تحقیقات موزه اســترالیا )AMRI( این تحقیق را 
رهبری کردند. نام رسمی این گونه جدید اوپالیوس 
و  اســت   )Opalios splendens(اســپلندنز
شــباهت‌های زیادی با پلاتیپوس و مورچه‌خورک 
دارد. اینهــا تنها پســتانداران تخم‌گذار امروزی در 
سراســر جهان هســتند. محققان تاکید می‌کنند 
که استرالیا زمانی میزبان »عصر تک‌سوراخ‌سانان« 
بوده است که در آن راسته‌های نادر از این حیوانات 
فراوان بوده و آنها گونه‌های غالب بوده‌اند. به گفته 
پروفسور فلانری، این کشف مانند کشف یک تمدن 
کاملا جدید است. این گروه از فسیل‌ها برای اولین 
بار حدود ۲۵ســال پیش توســط دیرینه شــناس 
الیزابت اســمیت و دخترش کلیتی در حالی که در 
حال عبور از بقایای یک معدن عقیق بودند، کشف 
شــدند. پروفســور فلانری می‌گوید من به صورت 
اتفاقی با آنها برخورد کردم و فوری متوجه شــدم 
که آنها متعلق به تک‌سوراخ‌سانان باستانی هستند. 
به گفته وی، این فســیل‌ها کاملًا قدیمی هستند و 
ما را به عصر سنومانین دوره کرتاسه بازمی‌گردانند 
که باید متعلق به بین ۱۰۲میلیون تا ۹۹.۶میلیون 
ســال پیش باشد. فلانری خاطرنشان کرد که طبق 
تحقیقات، استرالیا خانه طیفی از تک‌سوراخ‌سانان 
بــوده که پلاتیپوس و مورچه‌خــورک نوادگان آنها 
هستند که زنده مانده‌اند. وی افزود: امروزه استرالیا 
به عنوان سرزمین کیسه‌داران شناخته می‌شود، اما 
کشف این فســیل‌های جدید اولین نشانه‌ای است 
که نشــان می‌دهد اســترالیا قبلًا میزبان تنوعی از 
تک‌سوراخ‌سانان بوده اســت. این مانند کشف یک 
تمدن کاملا جدید است. صرف نظر از این، پروفسور 
کریس هلگن که دانشــمند ارشد و مدیر مؤسسه 

تحقیقاتی موزه استرالیا اســت، اشاره کرد که سه 
گونه جدید وجود دارد که ترکیبی از ویژگی‌هایی را 
به نمایش می‌گذارند که قبلًا در هیچ تک‌سوراخ‌سان 
زنده یا فســیلی دیگری دیده نشده بود. وی گفت: 
اوپالیوس اســپلندنز قبل از تکامل جد مشــترک 
تک‌سوراخ‌ســانانی که امروز می‌بینیم، در شــجره 
تکاملی جایگاه دارد. آناتومی کلی آن احتمالاً کاملًا 
شــبیه به پلاتیپوس بوده است، اما فک و پوزه آن 
کمی بیشتر شــبیه به مورچه‌خورک بوده است که 
ممکن اســت بتوان آن را »مورچه‌پوس« )ترکیب 
مورچه‌خــورک و پلاتیپوس( نامیــد. هلگن افزود: 
داســتان چگونگــی تکامل پســتانداران تخم‌گذار 
به قدیمی‌ترین تک‌سوراخ‌ســان به نام تینولوپوس 
تراسلری)Teinolophos trusleri( می‌رسد که 
قدمت آن به ۱۳۰میلیون سال پیش بازمی‌گردد و 
به نظر می‌رســد از دندان‌دار به بی‌دندان فرگشت 
یافته‌اند. چیزی که ما در محل کشف این فسیل‌های 
جدید می‌بینیم این اســت که تا ۱۰۰میلیون سال 
پیش، برخی از تک‌سوراخ‌ســانان هنوز پنج دندان 
آســیاب دارند، اما در برخی از آنها به ســه دندان 
کاهش یافته است. فلانری گفت که پلاتیپوس بالغ 
بدون دندان اســت، با اینکه پلاتیپوس‌های جوان و 
نابالغ دارای دندان‌های آســیاب ابتدایی هستند. به 
گفتــه وی، این همان معمایی اســت که ما اکنون 
فکر می‌کنیــم آن را حل کرده‌ایم. اینکه دقیقاً چه 
زمانی و چرا پلاتیپوس بالغ دندان‌های خود را پس 
از نزدیک به ۱۰۰میلیون سال از دست داده است. 
ممکن است این در رقابت با موش آبی استرالیایی 
باشــد که در ۲میلیون سال گذشــته وارد استرالیا 
شد و باعث شد که پلاتیپوس به دنبال غذای نرم‌تر 
Alcher�  و لغزنده‌تر باشـ�د. این پژوهش در مجله 
inga: An Australasian Journal of Pal�

aeontology منتشر شده است.

گوناگون

داده‌های کاوشگر ناسا تایید کرد
زهره مانند زمین آتشفشان دارد

پژوهشگران پس از بررســی داده‌های ۳۰ساله کاوشگر 
ماژلان دریافتند که سیاره زهره می‌تواند مانند زمین از نظر 
آتشفشانی فعال باشد. یافته‌های جدید فرضیات مربوط به 
سطح‌شناسی زهره را به چالش می‌کشد و به فعالیت‌های 
آتشفشــانی پنهان در آن اشــاره می‌کنــد. یافته‌های 
جدید از تجزیه و تحلیل جامــع داده‌های چند دهه‌ای 
 )Magellan(جمع‌آوری‌شده توسط فضاپیمای ماژلان
نشــان می‌دهد که سیاره زهره که اغلب خواهر دوقلوی 
زمین نامیده می‌شود، ممکن است در حال حاضر از نظر 
آتشفشانی فعال باشد و فرضیات قبلی درباره فعالیت‌های 
سطح‌شناسی این ســیاره را به چالش بکشد. یک تیم 
تحقیقاتی به سرپرستی دیوید سولکانیز از دانشگاه آنونزیو 
در پسکارای ایتالیا از داده‌های نقشه‌برداری راداری که در 
اوایل دهه ۱۹۹۰ توســط کاوشگر ماژلان به دست آمد، 
برای بررســی دقیق سطح سیاره زهره برای شواهدی از 
جریان گدازه‌های آتشفشانی استفاده کرد. مطالعه آنها که 
در مجله Nature Astronomy منتشــر شده است، 
وجود فعالیت‌های آتشفشانی را در دو منطقه مشخص 
نشــان داد مبنی بر اینکه چنین فعالیتی می‌تواند ادامه 
داشته باشد و بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد، گسترده 
باشد. ماژلان کاوشگری رباتیکی بود که در سال ۱۹۸۹ 
توسط ناسا جهت نقشه‌برداری از سطح ناهید با استفاده از 
فناوری رادار دهانه ترکیبی به مدار این سیاره ارسال شد. 
این فضاپیمای یک تنی به وسیله شاتل آتلانتیس و طی 

مأموریت اس‌تی‌اس-۳۰ به فضا ارسال شد.
فضاپیمای ماژلان مجهز به مجموعه‌ای از ابزارهای علمی 
بود که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به دور سیاره زهره 
چرخید و اســکن‌های راداری دقیق از سطح این سیاره 
ثبت کرد. محققان با مقایسه این اسکن‌ها از چرخه‌های 
مختلف، تغییراتی را در خواص پراکندگی ســطحی در 
یک بازه زمانی ۱۶ماهه شناســایی کردند که به ‌عنوان 
جریان‌های گدازه‌ای جدید کــه در طول این مأموریت 
جریان داشــته است، تفسیر شدند. یکی از مناطقی که 
ویژگی‌های جریان گدازه را نشان می‌دهد، جناح غربی 
یک آتشفشان در نیمکره شمالی زهره موسوم به سیف 
مونز)Sif Mons( اســت. منطقــه دوم، بخش غربی 
منطقــه‌ای در عرض جغرافیایی مشــابه بــه نام نیوب 
پلانیشــیا)Niobe Planitia( توپوگرافی مســطح با 
آتشفشان‌های متعدد و مواد آتشفشانی مرتبط را نشان 
می‌دهد.‌ محققــان در بیانیه‌ای ضمن اعلام این یافته‌ها 
گفتند: مطالعه ما تنها حدود ۱۶درصد از سطح زهره را 
به دلیل محدودیت در مقایسه تصاویر از دو جناح پوشش 
داد. بنابراین این احتمال وجود دارد که شواهد بیشتری 
از این موضوع در زهره وجود داشته باشد. این امر بسیار 
مهم اســت، زیرا ممکن است نشان دهنده این باشد که 
فعالیت آتشفشانی در زهره با زمین قابل مقایسه است. 
برآوردهای به دســت آمده از داده‌ها نشان می‌دهد که 
فوران‌های سالانه آتشفشانی بالقوه در زهره تا ۱۲۰عدد 
می‌رســد که تخمین‌های قبلی را به چالش می‌کشد و 
ماهیت سطح پویای زهره را برجسته می‌کند. پیامدهای 
این مطالعه فراتر از ارزیابی مجدد فعالیت آتشفشــانی 
زهره اســت. آنها بر اهمیت ماموریت‌های در حال انجام 
و آینده به سیاره زهره مانند وریتاس)VERITAS( و 
اینویژن)EnVision( تأکید می‌کنند. این مأموریت‌ها 
که قرار اســت سطح زهره را بازبینی کنند، دانشمندان 
را قادر می‌ســازند تا تغییرات ســطح زهره را در طول 
بیش از ۴۰ســال رصد کنند و بینش‌های ارزشمندی را 
در مورد تکامل سطح‌شناسی این سیاره ارائه دهند. این 
تلاش مشترک بین ماموریت‌های گذشته و آینده، کلید 
کشف اسرار فرآیندهای سطح زهره است و می‌تواند راه 
را برای درک عمیق‌تر سطح‌شناسی و سطح‌شناسی دیگر 

سیاره‌ها هموار کند.

 دنیای علم

یادداشت

دریچه

دلم خیال تو را رهنمای می‌داند
جز این طریق ندانم خدای می‌داند
ز درد روبه عشقت چو شیر می‌نالم

اگر چه همچو سگم هرزه لای می‌داند
ز فرقت تو نمی‌دانم ایچ لذت عمر
به چشم‌های کش دلربای می‌داند

بسی بگشت و غمت در دلم مقام گرفت
کجا رود که هم آن جای جای می‌داند
به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
که چاره در غم تو های های می‌داند

جزئیات سعدی

 پسر عموم چند سال هست که مهاجرت کرده 
به بلاد کفر. امروز زن عموم زنگ زده به مامانم که 
میخوایم برا محمد یه زن خوبو بســاز پیدا کنیم 
بیاد عقد کنه ببرتــش. مامانم گفته مگه همونجا 
دختر نیس خب از همونجا بگیره. زن عموم گفته 
وا مگه دخترا اونجا بلدن قرمه سبزی بپزن، محمد 

عاشق قرمه سبزیه.(()آتیش پاره توییتر(
 دختر خواهرم اول دبســتانه داشــت سر غذا 
خوردن ناز میکرد، بهش گفتم بخور ببینم مگه تو 
کی هستی که انقدر ناز میکنی میگی اینو میخورم 
اینو نمیخورم؟ خیلی جدی گفت خاله من روشــا 

)fariba(.احمدپور هستم دیگه
 یه مشــکلی هم کــه دارم اینه کــه بروز تمام 
احساســاتم به یــک صورته.من اســترس دارم، 
غمگیــن و ســاکت میشــم.عصبانی‌ام، غمگین و 
ساکت میشم.حرصم از چیزی درومده، غمگین و 
ساکت میشم. از کسی یا چیزی دلخورم، غمگین و 
ساکت میشم. خلاصه که چیزی حدود ۴۰ درصد 

از زندگیم غمگین و ساکتم!)خانمِ خسته(
 امروز یه پزشــک قدیمی اطفال مثلا با ســن۸۰ 
فرض کنین، کــه من یادمه بچــه بودیم میرفتیم 
پیشش، گفت چقد گرم شده، ادم باید همش لباس 
عوض کنه، یکی از پزشکای اقای جوون گفت دکتر 
بیاین بوتاکس زیربغل بزنم براتون، دکتر چپ چپ 
نگاش کرد گفت: لازم نکرده کسی که من ختنه ش 
کردم درباره زیربغل من نظر بده.)رئیس مرکز شین(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
چهارشنبه 9 خرداد 1403 _ 20 ذیقعده  1445_ 29 می 2024- شماره 2428 ـ سال نهم
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